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 حق دفاع از خويش در فقه اماميه

1حجت الاسلام محمد سروش محلاتي

و عضو هيأ استاد حوزه-1 و دانشگاهت علمي پژوهشگاعلميه قم ه حوزه

 خلاصه

در،دفاع ازخويش يك»حق«فقه اسلامي نه تنها برايندر.فطرت انسان دارد حقي است كه ريشه »تكليف«تأكيد شده بلكه به عنوان

در» فرصت«ولي آيا در جامعه اسلامي شناخته شده است، مي اند، قرار تهاجم كساني كه مورد اختيار دفاع خ فقه پاس شود؟ داده

در شرايطي كه امكان حضوردر مثلاً. ال مثبت استاسلامي به اين سؤ و شخص متهّم او دادگاه وجود ندارد  فرصت دفاع براي

.توان محكوم كردل مجازات نميرا به تحم فراهم نشده است او

 مجازات– حكم غيابي– نهي از منكر– غيبت– حق دفاع:ها واژهيدكل

و دانشگاهح:نويسنده مسئول و پژوهشگاه حوزه  جت الاسلام محمد سروش محلاتي، حوزه علميه قم

e.mail:m.soroosh.mahallati@gmail.com 

مقدمه

و همين گرايشي كه در ذات آدميان وجود فطري است كه خداوند در جان انسانگرايشي» دفاع از خويش« دارد، ها قرار داده است

آن» حق دفاع«سندي بر  آب،از اين رو كسي كه جان. هاستبراي ميمال يا و تعرضّ قرار گيرد، به حكم فطرت، رويش مورد تعدي

و البته در اسلام  ححق دارد كه به دفاع از خود اقدام كند ميكه آييني مبتني بر فطرت است، . گيرد قوق فطري نيز مورد تأييد قرار

مي علامه طباطبايي در اين مي ترديدي نيست كه در نهان انسان نيرويي وجود دارد كه او را به دفاع«:گويد باره شمرد از آنچه كه محترم

آن بر مي و مانند به اقتضاي فطرت انساني است كه بشر آن را از درون خود دريافت»حكمي«پس دفاع،. انگيزد، دفاع از فرزند، زن، آبرو

)1(».كند مي

و نه تنها بر اين حق اذعان دارند، بلكه دفاع يك گام به جلو آمدهها در اين بارفقه را اند مي» تكليف«از خود دانند، مثلاً هر انساني

و واجب است بر«: گويد امام خميني مي )2(»هر انساني دفاع از خود دفاع حق هر انساني است

ع مي اند كه شخص مورد لاوه آنان گام سوم را هم برداشتهبه به تهاجم، علاوه بر دفاع از خود هم اقدام كند» مقابله به مثل«تواند

)194سوره بقره آيه(»فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم«:چون خداوند فرموده است

و قيود حق مقابله به مثل بحثهاي مفصلي در فقه مطرح شده استالبته درباره .حدود

و تعرّ و يا متعلقات او را هدف قرار داده است، از اين رو دفاع، عكسي العملي در برابر تهاجم ض ديگري است كه شخص انسان

و همان» شعاع هستي«دفاع، قلمرويي به گستردگي خود مي شود، شامل دفاع از خانواده، گونه كه شامل دفاع از جسم انسان دارد

مي،و سرزمين، دفاع از عقيده دفاع از خانه و آبرو نيز و دفاع از حيثيت ،»تعرض به آبروي ديگران«ن در اين ميا.گردد مرام

گو آساني، از انواع ديگر تعرّ» سهولت«نوع تعرض است كه به دليل» ترينشايع« و همين شيوع، موجب آن رديدهض فراگيرتر است

و ضد اخلاق بودنِ آن ناديده انگاشته شود و زشتي آنان، به فراموشي سپرده شده و دزدي. كه قبح اين در حالي است كه سرقت

ميدر جامعه ما بسيار قبيح و زشتتر شمرده و حتي در ميان متدي» سارق«لذا،شود تر و عار بيشتري در عرف اجتماعي نان، ننگ

ب يا» غيبت كردن«ا را در مقايسه با كسي كه آب» تهمت زدن«و ميبه در حالي كه از نظر. كند روي ديگري هجوم مي برد، تحمل

به»الم«بيش از حرمت» آبرو«اخلاقي، حرمت  و تعرض .آنهاست» اموال«تر از تعرض به ها قبيحانسان» شخصيت«است
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مي،هاتعرض به شخصيت انسان دف گاه در شرايطي اتفاق و هتاّكان افتد كه امكان در حالي كه كسي در اع براي شخص وجود ندارد

مي مقابل خود نمي : مثل آنكه. كنند بينند، يكه تازي

. شخص به دليل عدم حضور فيزيكي در محل، امكان دفاع ندارد) الف

و ناتواني، قدرت دفاع ندارد)ب .شخص به دليل ضعف

دف)ج .تواند دفاع كند اع، نميشخص به دليل محروم شدن از ابزار هاي

ب. است» غيبت«نوع اول، نمونه ميغيبت، تهاجمي است كه ،و به دليل عدم حضور)3( گيرده آبروي شخص در غيابِ او صورت

و براي دفاع از هستند كه هر چند در صحنه» ضعفيمست«هاي نمونه نوع دوم انسان.امكان دفاع براي او وجود ندارد درگيري

ت و نمونه نوع سوم، انسان وانخويش حاضرند، ولي از مندي هستند كه نه به لحاظ هاي توانكافي براي دفاع برخوردار نيستند

كنند، ولي طرف مقابل همه، كمبودي در خود احساس نمي»هاي اجتماعي پشتوانه«و نه به جهت» بيان«نه از نظر،»منطق«

مي»هايينسبت«ر، از اين رو در برابابزارهاي دفاع را از آنها سلب كرده است مي كه به آنها داده ب شود، نه و توانند حرف زنند

.و نه كسي اجازه دارد حرف آنها را منعكس كند تا به گوش ديگران برسد استدلال خود را بيان كنند

حضرت امام. است» ظلم«گيرند،مي هاي ناروا قرارع به روي شهرونداني كه مورد نسبتاز نظر فقه اسلامي، مسدود كردن راه دفا

و بيش از همه دغدغه حفظ نظام را داشتند، اجازه نمي خميني كه در تفكر فقهي، سرآمد عالمان دادند تا در مجلس عصر بودند

و در هر صورت معتقد بودند كه كسي» حق دفاع«شوراي اسلامي، به كسي كه حضور ندارد، حمله شود تا مبادا  از وي سلب شود

و يا از تريبوناز حق استفاد» بايد« كه مورد تعرض قرار گرفته، وه از تريبون مجلس هاي عمومي ديگر مثل راديو تلويزيون

، برخوردار باشد . مطبوعات

و راه به مجلس ندا« از نمايد، حمله» دفاع«رد كه از خود اگر در مجلس به كسي كه حاضر نيست اي شد، به او اجازه داده شود تا در مجلس

ا و ميگر خود دفاع كند تا قانوناً اشكالي در اين عمل و مطبوعات اين وظيفه سنگين را به دوش كشند حق«بينند، راديو، تلويزيون

و شخصيتي بي دليل خرد نگردد»مظلومي )4(».ضايع نشود

و مصلحتي نيست تا بتوان از اين دستور حضرت امام، يك توصيه كرد، آن فرار» الزامات«صرفاً اخلاقي، يا يك دستور سياسي

و ناديده انگاشتهم نيست كه بتوان شبهه» حكومتيحكم«چه اينكه يك  يك. نقض آن را مطرح كرد است،» حكم فقهي«اين دستور

و كسي نمي آن هم حكمي كه در ميان فقها، و وفاق است، مورد اختلاف نظر نيست تواند در اعتبار چنين حكمي كه مورد تسالم

عق. ترديد داشته باشد ش لي نيز روشن است كه اگر در جامعهاز نظر باهاي، قدرت دفاع از و آنان نتوانند روندان سلب شود

و حيثيت شهروندان، ، تهاجم به اشخاص بيگناه، رايج شده و آبروي خود دفاع كنند و ابزارهاي نرم، از حيثيت بي ارزش گرديده

.شود ظلم فراگير مي

 محكوميت بدون دفاع

ميكه مانينظر آنان از با» قدرت«انديشند، ند ماكياولِي دا»حق«داشتن و هر كسي كه قدرت را در اختيار رد، به بودن، تلازم دارد

ميمي»حق«دليل قدرت داشتن،  و بر طبق حق عمل و نادر«از نظر اين جماعت،. كند گويد ، سنجيده» معيار قدرت«با»ستدرست

و هر كاري كه آن را تخطئه كنند،» درست«د انجام دهند، شود، يعني هر كاري كه ارباب قدرت بخواهن مي .است» نادرست«است

و باور دارند، ولي مبناي خود را در قالب بن جان اعتقاد و به نام فقه اينان هرچند در جامعه اسلامي نيز به همين مبنا از دين ريخته

ب» سلب حق دفاع«، به همين جهت. كنند عرضه مي مي»از منكر نهي«ه عنوان را گاه مي، توجيه و د كساني كه مورد حمله ما گوين كنند

و گفتارشان، قرار مي و گاه از حربه است، لذا نبايد از فرصت دفاع» منكر«گيرند به دليل آنكه رفتار » حكم«برخوردار باشند

و به استناد حكم حاكم، آنان را فاقد .دانندمي»عحق دفا«استفاده كرده

ب و براي آشنايان ا موازين فقهي، پوچ بودن اين توجيهات روشن است زيرا نهي از منكر در جائي است كه شخص به زشت بودن

مي منكر بودن رفتار خود توجه دارد، نه آنكه شخص، براي درست بودن و منطق ارائه از. كند رفتار خود دليل اين دليل حتي اگر
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و دفاع او نيست نظر ما باطل باشد، ولي باز هم موردي براي نهي از و جلوگيري از اظهار نظر در متون فقهي به اين نكته. منكر

د ميتصريح شده است كه وقتي شخصي بر اساس اختلاف نظر كند كه به زعم ما ناپسند است،ر تشخيص مصداق، اقدام به كاري

ن مينهي از منكر واجب نيست مثل آنكه به صدايي كه از در ظر ما غناست گوش )5(.داند الي كه او آن را غناي حرام نميح كند

گاز اين رو در بحث توان به استناد يرد كه در محكمه حضور ندارد، نميهاي قضاوت، گفته شده كه اگر شكايت عليه كسي صورت

دل» حجت«اقدامي نسبت به او انجام داد، زيرا چه بسا او براي كار خود» نهي از منكر« ازو و حاكم هاي او، استدلاليل داشته باشد

و  در. حق برسد عليه او به اثبات نرسيده تا نوبت به استيفاء حقياطلاع كافي نداشته باشد، پس وقوع منكر ثابت نيست محقق نراقي

و البته در اختلافاتئزمينه اختلافات مالي اين مس مس له را مطرح كرده مع بقاء الغريم«:له از همين قرار استئجناحي يا سياسي نيز

و لاحق ثابت بلاكلام حتي يجب استيفاؤه فلاتفيد عمومات النهي عن المنكر) الغايب( لا يعلم منكر و عدم الاحاطه بما يحتج به، ».علي الحجة

و از آنها اطلاع در حالي( و دلائل خود را ارائه نكرده اتفاق» منكري« توان گفت كه حتماً كافي وجود ندارد، نمي كه متهم غائب است

اافتا با ست لذا حقي عليه او به اثبات نميده او استناد به ادله نهي از منكر نمي رسد تا استيفاي آن لازم باشد، از اين رو توان با

)6(.)دبرخورد كر

از از سوي ديگر، هرگز نمي مي. سلب شده باشد» حكوم عليهم«توان حكمي عليه كسي صادر كرد در حالي كه حق دفاع گويد فقه

و به حتي اگر  و سارقي كه فراري است حكمي در محكمه صادر شود، او حق دارد كه در محكمه حاضر شده از» دفاع«عليه دزد

و حكم صادر شده از حاكم ا. كند» ابطال«شرع را حق بپردازد الغائب حيث انه يتمكّن من الدفاع انّ«:ه خوئي چنين استلّفتواي آيت

و دفاع از خويش را در(».عن نفسه فهو علي حجته متي قدم متهم غائب فراري در شرايطي كه بتواند از خود دفاع كند حق اقامه دليل

)7()صورت بازگشت داراست

و مأمورا» محكوم عليه«و بالاتر آنكه و فاسق بودن شاهدان وكرن گزارشگر را در دادگاه اثبات حق دارد با حضور خود، فاسد ده

ك و بدون صاحب عروة مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي، چنين.ندحتي عدم صلاحيت حاكم را مطرح مسائلي را واضح

و عدم اهلية الحاكمعللا اشكال في ان الغائب«:داند اشكال مي هيچ شكي نيست كه متهم غائب از حق(» ...وي حجته من جرح الشهود

و اقامه دليل برخوردار است از اقامه دليل بر عدم صلاحيت شاهدان  )8( ...)و عدم شايستگي قاضي

و محاكمه بيدادگرانه او را بر اين اساس است كه شيعه قرنهاست رفتار ظالمانه درباره همچون پتكي بر سر حاكمان شهيد اول

مي دمشق مي و به برجسته گويد شما بر اساس چه معيار اسلامي، عالم كوبد و چرا او اي مانند شهيد اول را غياباً محاكمه كرديد

را: اجازه دفاع نداديد؟ مگر او در برابر حكمي كه در يك محكمه بيدادگر فرمايشي صادر شده بود، نگفت بگذاريد من هم حرفم

و بعد عليه من حكم كنيد و ها انا ابطل شهادات من شهد بالجرح«: بگويم و الّا فلا، الغائب علي حجته فان اتي بما يناقض الحكم جاز نقضه

و راو جائر به او اجازه دفاع ندادندولي اگر قاضيان»احد حجةو لي علي كل با» قطعي«حكم غيابي و سرش را لاي دار تلقي كرده

و پس از قتل، جنازه !! اش را به آتش كشيدند برده

وميگويد اگر فردي اموال مردم را غصب كرده، اسلام مي پس توان او را غياباً محكوم كرد ولي براي گرفت، حتي اموال را باز

ق. توان حكمي صادر كرد او نمي» مجازات« و امكان» حضور«طع دست يا زندان، مشروط به مجازاتي مانند وي در محكمه عادله

و» حضور در دادگاه«، به ضميمه»سرقت«به لحاظ فقهي. دفاع است الا اثبات سرقت علت تامه براي صدور حكم مجازات است

: اي ندارد بدون حضور فايده

د ثبوت سرقت علت تامه براي ح(».المدعي عليه علة تامة لهما»حضور«ليس ثبوت السرقة علة لهما بل ثبو تها مع«:محقق اردبيليـ

و پرداختن مال نيست بلكه ثبوت آن با حضور متهم علت تامه براي آنهاست )9()سرقت

علت تامه براي قطع دست است اينكه دزدي،(».المدعي عليه»حضور«كون السرقة علة تامه للقطع ممنوع بل هو مع«: محقق قميـ

ميدرست نيس )10()شودت بلكه با حضور متهم علت تامه

ادعاي اينكه دزدي علت تامه براي قطع(».المدعي عليه»حضور«و دعوي ان السرقة علة تامة للقطع ممنوعة بل هو مع«: محقق نراقيـ

ب و ناصحيح است )11()لكه علت با حضور متهم تمام مي شوددست است ممنوع
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و دليل خاص تعبدي نمي را مستند» حضور«فقها در اين باره استدلال قابل توجهي دارند، آنها ضرورت كنند، بلكه به روايت

مي: يندگو مي سخ ممكن است كسي را كه حاكم ن او شنيده خواهد به مجازاتي محكوم كند، دليلي براي كار خود داشته باشد، لذا تا

و چه بسا او با حضور خود، ادله و دفاع برايش فراهم نگردد، محكوم كردن وي به مجازات روا نيست و امكان حضور نشود

. قاضي براي مجازات را مورد مناقشه قرار دهد

مذئمسه ميرزا جواد تبريزي، ابعاد مختلف اين آيت الّ و اضافه كرده است كه آناقله را به خوبي واكاوي كرده ست كه شريعت بر

كه» احتمال«بدون حضور مدعي عليه، اجازه مجازات دهد، زيرا» حق ندارد«حدود كمتر به اثبات برسد، لذا حاكم  آن وجود دارد

ان الدليل علي اعتبار الحضور هو ان للشخص أن يبطل الحجة التي هي مستند موجب«: وي بتواند در دفاع خود، ادله حاكم را باطل كند

و الممانعة عن ثبوت موجبه مهما كان سبيل لها، فلا يجوز للحاكم في ال و بما ان المعلوم من مذاق الشرع ان بناء الحدود علي التخفيف حد

دليل بر اينكه متهم بايد حاضر باشد اين است كه شخص(».اجراء الحد علي الغائب مع احتماله ان عنده ما يوجب بطلان الحجة المزبوره

ح و چون بناي حدود شرعي بر حق ابطال ميجتي كه مستند حد عليه اوست را دارد و اينكه تا آنجا كه شود جلوي تخفيف است

)12()در غياب او حكم عليه او نمايد اثبات آن گرفته شود بنابراين حاكم حق ندارد با احتمالِ حجت داشتن متهم غائب،

و تعز حروشن است كه در اين استدلال، فرقي بين حد و محكوميتي حتي در و هرگونه مجازات و بازداشت موقت ير نيست د حبس

و روح استدلال همان جمله هم، مشمول همين دليل براي فقدان مشروعي  طلايي صاحب جواهر است كه تا وقتي محكومت است

إنّ للغائب حجة تفسد»احتمال«يكفي«:خود در محكمه، دفاع كند، هيچ چيز عليه او قابل اثبات نيستنتوانسته است با حضور آزادانه

دا(»الحجة التي قامت عليه مياين احتمال كافي است كه شخص غائب دليلي )13()كند رد كه دليل محكوميتش را ابطال

هاي عربي در چنين مقالاتي، براي بسياري از خوانندگان ملال آور است، ولي ضمن پوزش ده، توجه دارد كه نقل كردن عبارتنويسن

منا ميز آنان، براي نشان دادن آنكه گاه اني نظرات فقهاي گذشته، ضرورت گيرد، بازخو طق سياست از منطق شريعت فاصله

.گرديدو در اين جا به حداقل اكتفا يابد مي
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